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چکیدهچکیده
مقالــه حاضــر بــا هــدف بررســی عقــل در قــرآن از منظــر تفســیر المیــزان بــا رویکــرد فلســفی بــه روش 
تحلیلــی- توصیفــی بــه ایــن مبحــث مــی پردازد.عقــل انســانی قســمت مهمــی از  وجــود او را تشــکیل مــی 
دهــد، عقــل بدنبــال روشــنگری و هدایتگــری اســت. در قــرآن کریــم فهمــی اســت کــه حــق را تشــخیص 
و راه را نشــان مــی دهــد و زمانــی کــه نســبت تعقــل در قــرآن بــا واژه هــای متــرادف در نظــر گرفتــه شــود 
مفهومــی چنــد بعــدی و دارای مراتــب را مــی رســاند، کــه هــر کــدام از ایــن واژه هــا به یکــی از ابعــاد عقل 
و خــرد آدمــی مربــوط اســت. همیــن تعقــل و جایــگاه ویــژه آن در قــرآن منبعــی اصیــل، مدنظــر مفســران 
بــوده و هســت. از جملــه مفســران، کــه تبحــری کــم نظیــر در تفکــر عقلــی داشــتند؛ علامــه محمد حســین 
طباطبائــی هســت. ایشــان عقــل را محــدود بــه بهــره گیــری از معــارف عقل بشــری نمــی داند بلکه گســتره 
فراخــی را بــرای عقــل قائــل اســت. وی منشــأ را چــه در حــوزه عقــل عملــی و چــه در حــوزه عقــل نظــری 
ناشــی از الهامــات الاهــی مــی دانــد. علامــه بــا توجــه بــه اعتقادشــان مبنــی بــر جدایــی ناپذیــری فلســفه 
الاهــی و دیــن الاهــی، در تفســیر برخــی از آیــات پــس از تفســیر قرآنــی، بــه تبییــن فلســفی پرداختــه و 
در واقــع، مباحــث عقلــی را بــه محضــر قــرآن کریــم عرضــه داشــته انــد. حــال بــا توجــه بــه نــکات ذکــر 
شــده، بهــره گیــری علامــه طباطبائــی از تبییــن های فلســفی ولــو با رعایــت عدم خلــط مباحث تفســیری و 
فلســفی مــورد تحســین واقــع شــده اســت. درادامــه از آیــات و روایــات اســلامی هــم، چنیــن برمــی آید که 
عزیزتریــن و ســودمندترین نعمــت خداونــد مهربــان بــه انســان، عقــل اســت و بدیهــی اســت بررســی تبیین 
علامــه طباطبائــی از عقــل در قــرآن بــا رویکــرد فلســفی نقش بســیار در نهادینــه کــردن اثرات مطلــوب در 

انســان مــی نماید.
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مقدمه
انسـان هـا معمـولًا هرگونـه کمـال و پیشـرفت خـود را مرهـون عقل خود مـی داننـد. عقل مایه تمایز انسـان از سـایر 

موجـودات مـادی بـه شـمار مـی رود و از گفتـار و رفتار عقلایی غالباً سـتایش شـده اسـت.
برپایـه همیـن عقل اسـت که مباحث و گفت و گوی بی شـماری میان اندیشـمندان در گرفته اسـت، از جملـه این افراد 
محقق تفسـیر المیزان اسـت؛ وجود علامه طباطبائی به عنوان حکیمی متأله و مفسـری محقق، عقل را یکی از شـریف 

تریـن و کارآمدتریـن قوای انسـانی دانسـته که می توانـد به عنوان منبعی مطمئن نقش و جایگاهـی رفیع ایفا نماید.
اهمیت این مسـأله در نزد مفسـر سـبب شـده اسـت که به نقش عقل در قرآن کریم با توجه به رویکرد فلسـفی و روش 
توصیفـی- تحلیلـی پرداختـه شـود. این یکی از مهم ترین مسـائل و دغدغه برای تک تک افراد محسـوب می شـود که 

چرا عقلی در نزد خداوند و اندیشـمندان و مفسـر شـیعی از اعتبار و مراتبی برخوردار است. 
تفاسـیر قـرآن کریـم نیـز بـه مقولـه تعقل و مؤلفـه های آن بـه تبع قـرآن کریم پرداختـه اند و چون تفسـیر المیـزان را 
نمی تـوان بـا تفکـر فلسـفی علامه طباطبایـی)ره( بـی ارتباط دانسـت این نوشـتار با تمرکز بر تفسـیر مذبور به پاسـخ 
این سـوال خواهد پرداخت که: جایگاه عقل در قرآن کریم از منظر تفسـیر المیزان با رویکرد فلسـفی  چگونه اسـت؟ و 
بـه جهـت دسـتیابی به پاسـخ پرسـش مذکور، پـس از نگاهی گذرا بـه واژه های همگن با عقـل در قرآن کریم، در سـه 

بخـش اقسـام یا انـواع حجیت و اعتبـار، قلمرو و گسـتره عقل بحـث خواهد نمود.
1. مفهوم شناسی 

1-1- مفهوم لغوی عقل
عقـل واژه ای اسـت عربـی اصـل آن العیـن و القـاف و الـلام می باشـد که به معنای منع، نهی حبس و امسـاک اسـت. 
نقیـض آن جهـل هسـت، گفتـه می شـود عَقَـل یعقِل عَقلًا1؛ عقـل انسـان را از این رو عقـل نامیده اند کـه خودنگهدار 
بـوده، خویشـتن را از رفتـن بـه دنبال هواهای نفسـانی باز مـی دارد. عقل مایه امتیاز انسـان از حیـوان و به معنای فهم و 

ضد حماقـت نیز آمده اسـت.2
از این رو در همه ی موارد کاربرد این واژه؛ معنی حفظ، نگاه داری و بازداشـتن، ملحوظ شـده اسـت، از جمله بسـتن پای 

شـتر کـه او را نگاه مـی دارد و مانع فرارش می شـود.3
بـه نظـر مـی رسـد که ریشـه اصلی، همان منع و بازداشـتن اسـت و لـذا هنگامی که زبان کسـی بند می آیـد عرب می 
گویـد: »اعتقـل لسـانه« و بـه »دیـه« نیز »عقل« گوینـد چرا که جلو خونریزی بیشـتر را مـی گیرد و »عقیلـه« به زنی 

گفتـه می شـود که دارای عفـت و حجاب و پاکدامنی اسـت.4
عقـل در معنـی فلسـفی ذیـل ترکیب عقل اول اسـت و عقـل اول کنایه از نور حضرت رسـالت پناه محمـدی و کنایه از 
جبرئیل و روح اعظم و عرش و فلک اول باشـد و نیز اصل و حقیقت انسـان را گویند از آن جهت که مفیض و واسـطه 

ظهـور نفـس کل اسـت و آن را بـه چهار نام نامیدند: عقـل کل، قلم اول، روح اعظـم، ام الکتاب.5 
1-2- مفهوم اصطلاحی عقل

در قسـمت مفاهیم اصطلاحی صاحبان علم و اندیشـه تعاریف مختلفی از عقل داشـته و هر کدام به نوعی تلاش کرده 

11  زکریا الراضی، ابی الحسین احمد بن فارس، مقاییس اللغه، ، ج   زکریا الراضی، ابی الحسین احمد بن فارس، مقاییس اللغه، ، ج 22، ص ، ص 138138..
22  ابن منظور، لسان العرب، محمد عبدالوهاب، ج  ابن منظور، لسان العرب، محمد عبدالوهاب، ج99، ص ، ص 326326..

33  الجوهری، اسماعیل بن حماد، معجم الصحاح، خلیل مأمون شی، ج  الجوهری، اسماعیل بن حماد، معجم الصحاح، خلیل مأمون شی، ج44، ص ، ص 14421442..
44  ر. ک: مکارم شیرازی، ناصر، برگرفته از پیام قرآن)تفسیر نمونه موضوعی(، ج   ر. ک: مکارم شیرازی، ناصر، برگرفته از پیام قرآن)تفسیر نمونه موضوعی(، ج 11، ص ، ص 144144--145145..

55   دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج    دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج 1010، ص ، ص 1411514115..
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انـد، تعریفـی درخـور ارائه کنند.بعضی گفته اند در اصطلاح عقل، دو معنا مراد اسـت:
اول: قوه ای که بالفطره، آماده ی قبول دانش اسـت. اگر در انسـان نباشـد، تکلیف از او برداشـته می شـود. به این عقل؛ 

عقل طبیعی گفته می شـود.
دوم: قوه ای که به وسـیله ی آن انسـان کسـب علم کرده و حقایق را کشـف می کند. قرآن کافران را به دلیل نداشـتن 

چنین قدرتی نکوهش کرده اسـت. به این عقل؛ عقل اکتسـابی گفته می شـود.
برخی دیگر نام عقل را به اشتراک بر چهار معنی ارائه داده اند:

الـف( عقـل عبـارت اسـت ازغریزه ای که آماده می شـود بواسـطه آن ادراک علوم نظریه و تدبیر صناعـات، و مانند نوری 
اسـت کـه پرتـاب می شـود در قلب، درک می شـود بواسـطه آن اشـیاء؛ این خصلت انسـان را از دیگر موجـوات جدا می 
سـازد. فلاسـفه الهـی بـه وجـود چنین موجـودی اقامه برهان کـرده اند. و قوه ی نفسـی اسـت که به مقدمـات ضروریه 

یقین حاصل می شـود.
ب( علومی که عقل از تجارب بواسطه جاری شدنشان استفاده می کند؛ مانند بافندگی و... .

ج( عقـل، ملکـه و حالتـی اسـت در نفس، که انسـان را به سـوی انتخاب خیر و نفع دعـوت کرده و از بـدی ها و مضرات 
دور می کند و به وسـیله آن، نفس برای دور سـاختن اسـباب و انگیزه های شـهوانی و غضب و وسوسـه های شـیطانی 

و ... تقویت می شـود.1
د( علامـه طباطبائـی مـی گوید: هـر مفهوم عقلي، نیازمند به ادراک شـخصي سـابقي اسـت ادراکي که زمینـه ي انتزاع 
مفهـوم ویـژه اي را فراهـم مي کنـد. و ایـن ادراک حسّـي، مایـه و زمینه ي مفاهیم کلـی عقلي را فراهـم مي کند نه اینکه 

صـورت حسّـي حقیقتاً تبدیـل به مفهوم عقلـي گردد.2 
می تـوان گفـت: مـدرکات کلیه عقلیه به اصطلاح فلسـفه، با یک سلسـله اوصـاف و خواصی مقارنند کـه در ماده ممتنع 
الوقـوع هسـتند، اگرچـه در عیـن حـال بـه ماده بـه نحوی انطبـاق دارنـد: »مانند مفهوم انسـان کلـی که به هر انسـان 
خارجـی صـادق اسـت بـا ایـن همـه در ماده، انسـانی که به هر انسـان قابل تطبیق باشـد نیسـت، زیرا هر انسـان که در 

خارج می باشـد شـخصی اسـت کـه به غیر خـود قابل تطبیق نیسـت.«
ایـن معانـی کلیـه، کلـی و ثابت و مطلق می باشـند و در جهان ماده موجودی با این صفات نداریم و هر چه هسـت متغیر 

و مقید می باشـد، پس این سلسـله از مدرکات را نیز مجرد از ماده باید شـمرد.3
در ادامه مرحوم علامه طباطبائی ذیل آیه اشاره شده می فرماید:

»كَذَلـِكَ يُبيَـِّنُ الَلّ لكَُـمْ آياَتِهِ لعََلكَُّـمْ تعَْقِلوُنَ«؛4 »بدین گونـه، خداوند آیـات خود را برای شـما بیان می کند، 
باشـد که بیندیشید.«

 عقل قوه ای اسـت در انسـان که به وسـیله ی آن خیر و شـر و حق و باطل را از یکدیگر تشـخیص می دهد. در مقابل 
ایـن عقـل، جنـون، سـفاهت، حماقت و جهل قـرار دارد... . ادراکاتی را که انسـان دارد و آن هـا را درون پذیرفته و با آن ها 

پیمان قلبی بسـته اسـت، عقل نامیده اند... 5.
بـه هـر رو، بـا نگاهـی جامع می تـوان عقل را عبارت از قوه ای نهفته در انسـان دانسـت کـه آدمی به واسـطه ی آن، به 

11  راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، صفوان عدنان داوودی، ج   راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، صفوان عدنان داوودی، ج 22، ص ، ص 8383..
22  حیدری، کمال، اصول التفسیر و التأویل، ص  حیدری، کمال، اصول التفسیر و التأویل، ص187187--190190؛ ر. ک: طباطبائی، محمد حسین، ترجمه تفسیر المیزان، ج ؛ ر. ک: طباطبائی، محمد حسین، ترجمه تفسیر المیزان، ج 22، ص ، ص 374374..

33  طباطبائی، محمد حسین، اصول فلسفه رئالیسم، ص   طباطبائی، محمد حسین، اصول فلسفه رئالیسم، ص 5252..
44  سوره بقره)  سوره بقره)22(، آیه (، آیه 242242..

55  طباطبائی، محمدحسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، مترجم: محمدباقر همدانی، ج   طباطبائی، محمدحسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، مترجم: محمدباقر همدانی، ج 22، ص ، ص 371371..

امین رضائی- سجاد رضائی- رودابه رضائیامین رضائی- سجاد رضائی- رودابه رضائی
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تحصیل دانش و تجربه و نیز قضاوت و تشـخیص مصالح و مفاسـد و شـناخت حق و حقیقت قادر می شـود.1 
1-3-  مفهوم عقل در قرآن كريم

آنچـه در قـرآن کریم درباره ی واژه عقل و مشـتقات آن به چشـم می خـورد؛ واژه هایی همچون »تعقلون« و »یعقلون« 
اسـت، ایـن واژه جمعـاً 49 بار در کتاب خدا به کار رفته اسـت.

بـا مـروری بـر آیـات قـرآن کریم در می یابیم که یافتـن واقع و پی بردن به آیات الهی سـهم خردمندان اسـت و آنان که 
نمـی اندیشـند، بدتریـن جنبندگان و آلوده به رجس و پلیدی معرفی شـده انـد. خداوند تبارک و تعالی در قـرآن، غرض از 
تبییـن آیـات خـود را تعقل مردم و تسـلیم در برابـر ایمان بیان کرده و حـق را رهاورد عقل معرفی می کند و اسـتکبار در 

مقابـل حق و توحید را محصـول بی خردی.
یکـی از ویژگـی هـای عقـل، روشـنگری و هدایتگریِ آن اسـت. عقل در قـرآن کریم به معنای فهمی اسـت که حق را 

تشـخیص و راه را نشـان مـی دهـد؛ بـه گونه ای که اگر انسـان به آن ملتزم شـود، نجـات می باید. 
قـرآن مجیـد در سـوره روم، وقتـی نشـانه هایی از مبدأ و معاد مـی آورد، آن ها را ویژه ی کسـانی می داند که عقل، یعنی 
فهـم صحیـح داشـته باشـند. امـا آنان که این نشـانه هـا را وجهـه ی همت خـود نمی کننـد، وحدانیت خـدا را نیز نمی 
پذیرنـد و بـه خدا شـرک مـی ورزند. این همه به دلیل پیروری نکردن از هواهای نفسـانی اسـت، بنابراین شـرط حصول 
عقـل، پیـروری نکـردن از هـوا و هوس اسـت تـا درک و فهم اصیل با اقتضای فطرت هماهنگ شـود. شـاید به همین 

دلیـل اسـت کـه پـس از آیـه ی 28 و 29 روم آیه ی معروف فطرت آمده اسـت.
براسـاس آنچه گفته شـد، عقل در قرآن کریم در بسـیاری از آیات، با ذکر نشـانه های الهی اعم از تکوینی و تشـریعی 
همراه شـده اسـت. و عاقل از دیدگاه قرآن لزوماً کسـی نیسـت که دوره ی فلسـفه را گذرانده باشـد و به تفصیل با روش 
های منطقی اسـتدلال آشـنا شـده باشـد. شـرط لازم رسـیدن به عقل قرآنی، تطهیر باطن و روح از آلودگی های نفسانی 

و آگاهـی از علـوم و معـارف اسـت. از ایـن رو خود را به گونه ای آماده کنیم که حجاب های فطرت برداشـته شـوند.2 

1-4-  مفهوم عقل در تفسير الميزان
علامـه طباطبائـی مـی گویـد: »عقل به معنای بسـتن و گـره زدن اسـت و به همین مناسـبت، ادراکاتی که انسـان دارد 
و آنهـا را در دل پذیرفتـه و پیمـان قلبـی بـه آنها بسـته، عقـل نامیده اند. نیز مـدرکات آدمـی و آن قوه ای را کـه در خود 
سـراغ دارد و بـه وسـیله آن کاری مـی کنـد و خیـر و شـر و حـق و باطل را تمییز و تشـخیص می دهد عقـل نامیده اند.

خدای سـبحان انسـان را فطرتاً این چنین آفریده که در مسـائل فکری و نظری، منافع را از مضار تشـخیص دهد؛ چون 
از میـان همـه جانـداران،  او را این چنین آفریده که در همان اول، پیدا شـدن و هسـت شـدن خـود را درک می کند همه 

ایـن کارهایـی کـه می کند، برپایه مجرایی اسـت که فطرت اصلی او آن را تشـخیص داده و این همان عقل اسـت.«
در نـگاه علامه طباطبائی، عقل، جایگاهی بسـیار مهم و اساسـی در حـوزه امور دینی دارد. اعتبـار و اصالت دین و معارف 

دینی و ادلهّ حجیت شـرعی برپایه عقل اسـتوار اسـت.3
ی بشـری نبوده، گستره فراخی را شامل  ه بهرهگیـری از معـارف عقلـ بنابراین مفهوم عقل از نگاه علامه طباطبایی محـدود بـ

میشود. وی منشأ را چه در حوزه عقل عملی و چه در حوزه عقل نظـری ناشی از الهامات الاهی میداند.
امـا علامـه طباطبائـی دربـاره علت به کارنرفتـن خود واژه عقـل در قرآن فرمـوده اند: گویا لفظ عقل، بـه معنای معروف 

11  نهاوندی، علی، عقل گرایی در کلام شیعی، ص   نهاوندی، علی، عقل گرایی در کلام شیعی، ص 3232..
22  ر. ک: نهاوندی، علی، برگرفته از کتاب عقل گرایی در کلام شیعی، ص   ر. ک: نهاوندی، علی، برگرفته از کتاب عقل گرایی در کلام شیعی، ص 3939--4444..

33  نیکزاد، عباس، همان، ص   نیکزاد، عباس، همان، ص 7979, , 8080..

عقل در قرآن از منظر تفسیر المیزان با رویکرد فلسفیعقل در قرآن از منظر تفسیر المیزان با رویکرد فلسفی
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امروزی، از اسـم های مسـتحدث بالغلبه اسـت؛ به همین دلیل، در قرآن به شـکل اسـمی اسـتعمال نشـده است.1 

2- عقل گرايی در فلسفه
ایـن واژه در فلسـفه، در برابـر اصطـلاح »تجربه گرایی « قرار می گیرد و به معنای آن اسـت که هر امـری در مورد حقایق 

اساسـی عالم را می توان به وسـیله عقل تبیین نمود. 
رویکـرد نوینـی که با ورود فلسـفه و بومی شـدن آن در کلام شـیعه، با بهـره گیری از قواعد و اصول فلسـفی، به مباحث 
کلامی می پردازد، عقل گرایی فلسـفی اسـت. این روش نیز به کتاب و سـنت پایبند اسـت؛ اما مبنای صحیح فلسـفی 
بـه بررسـی و تبییـن گـزاره های کلامی مـی پردازد و نـوع ورود و خروج آن به مسـائل و اسـتدلال هـای کلامی، رنگ 
فلسـفی دارد. کلام شـیعه با چنین رویکردی صبغه جدلی خود را به طور کامل از دسـت می دهد و رنگ و بوی برهانی 
بـه خـود مـی گیـرد. ایـن رویکرد با نظـام خاصی که در کلام شـیعی نزدیک می کـرد. محصور کند و به طـور صریح به 

علم کلام شـیعی نظام جدید ببخشـد و اصول و مبانی منقّح فلسـفی را به خدمت کلام آورد.2

3-  عقل و واژه های همگن
با توجه به مطالب گفته شـده در فصل پیشـین، در این قسـمت از تحقیق ابتدا اشـاره کوتاه به آنچه درباره عقل گذشـت، 
مـی شـود تـا ورودی باشـد بـرای واژه های همگـن با عقل، چرا کـه از روش های پـی بردن مفهوم هر لغت، شناسـایی 
مـرادف هـای آن هسـت از جملـه ایـن واژه ها که اشـاره خواهد شـد عبارت انـد از: لبُّ، فـؤاد، قلب، نهُی، مُسـکَه، حجر، 
حلـم، فهـم، حجـی وکَیـس؛ بـه عنـوان مـرادف عقل می باشـد و هر کـدام از ایـن واژه ها به یکـی از ابعاد عقـل و خرد 

آدمی مربوط اسـت.
3-1- عقل 

عقـل، حالتـی اسـت در نفـس، که انسـان را به سـوی انتخاب خیـر و نفع دعوت کـرده و از بـدی ها و مضـرات دور می 
کنـد و بـه وسـیله آن، نفـس برای دور سـاختن اسـباب و انگیـزه های شـهوانی و غضب و وسوسـه های شـیطانی و ... 

تقویت می شـود.
انسـان را بـه ایـن جهـت عاقل گویند که در مسـائل فکـری و نظری، حـق را از باطل و در مسـائل عملی، خیر را از شـرّ 
و منافـع را از مضـار تشـخیص دهـد. بـه همین سـبب اموری که فطـرت به لزوم آنهـا قضاوت می کنـد و صلاح جامعه 
کـه تـؤام بـه اصـلاح و تکامـل فردی اسـت در آنها می باشـد، با انجـام دادن آنهـا اطاعت اوامـر عقلی یا اطاعـت از امر 

وجـدان تحقق مـی یابد.
خداونـد تبـارک وتعالـی در قـرآن، غـرض از تبییـن آیـات خـود را تعقل مردم و تسـلیم در برابـر ایمان بیان کـرده و حق 
را رهـاورد عقـل معرفـی مـی نمایـد به گونـه ای که اسـتکبار در مقابل حـق و توحید را محصـول بی خردی مـی دانند.

همچنانکه عقل در قرآن در بسـیاری از آیات، با ذکر نشـانه های الهی اعم از تکوینی و تشـریعی همراه شـده اسـت. در 
نـگاه مفسـر گرانقـدر، علامه محمد حسـین طباطبائی، عقل جایگاهی بسـیار مهم و اساسـی در حـوزه امور دینـی دارد. 

اعتبـار و اصالـت دیـن و معارف دینی و ادلهّ حجیت شـرعی برپایه عقل اسـتوار اسـت.

11  مهدی زاده، حسین، آیین عقل ورزی، ص   مهدی زاده، حسین، آیین عقل ورزی، ص 8484..
22  نهاوندی، علی، همان، ص   نهاوندی، علی، همان، ص 106106..

امین رضائی- سجاد رضائی- رودابه رضائیامین رضائی- سجاد رضائی- رودابه رضائی
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3-2-  واژه های همگن با عقل
همـواره یکـی از روش هـای پـی بـردن به معنا و مفهـوم هر لغت، شناسـایی مرادف های آن اسـت. با بررسـی اینگونه 
واژه هـا کـه از لغـات عربـی اسـتفاده می شـود، در می یابیم که لغت شناسـان عـرب واژه هایی چـون: لبُّ، فـؤاد، قلب، 

نهُـی، مُسـکَه، حجـر، حلـم، فهم، حجی وکَیـس و را به عنـوان مرادف عقـل آورده اند.
3-2-1- لبُّ: »لبُّ« در انسان ها به معنای عقل است. خداوند در آیه شریفه می فرمایند: 

رُ إلَِّ أوُلوُ الْلَبْاَبِ«؛ »و جز خردمندان، )این حقایق را درک نمی کنند، و( متذکر نمی گردند.« كَّ »وَمَا يذََّ
چون عقل در آدمی مانند مغز گردو اسـت نسـبت به پوسـت آن، و لذا در قرآن« لبُ« به همین معنا اسـتعمال شـده، و 
گویا کلمه عقل به آن معنایی که امروز معروف شـده یکی از اسـماء مسـتحدثه اسـت، که از راه غلبه اسـتعمال این معنا 
را بـه خـود گرفتـه، علامـه در جـای دیگر فرموده اسـت: کلمه الباب جمع لـُبّ )بضمه لام و تشـدید باء( اسـت و لبُّ به 
معنای عقل صاف و خالص از شـوائب اسـت و خدای تعالی در کلام مجیدش صاحبان چنین عقلی را سـتوده و فرموده1: 
اغُـوتَ أنَْ يعَْبدُُوهَا ... الَّذِينَ يسَْـتمَِعُونَ القَْوْلَ فَيتََّبعُِونَ أحَْسَـنهَُ أوُلئَكَِ الَّذِينَ  »وَالَّذِيـنَ اجْتنَبَـُوا الطَّ
ُ وَأوُلئَـِكَ هُـمْ أوُلـُو الْلَبْـَابِ«؛2 »و]لـی[ آنـان که خـود را از طاغوت بـه دور مـی دارند تا مبـادا او را  هَدَاهُـمُ اللَّ
بپرسـتند و بـه سـوی خـدا بازگشـته  اند آنـان را مژده بـاد پس بشـارت ده به آن بندگان من که به سـخن گـوش فرامی  
دهنـد و بهتریـن آن را پیـروی مـی کنند اینانند که خدایشـان راه نموده و اینانند همـان خردمندان.« و نیز فرمـوده: »إنَِّ 
ـمَاوَاتِ وَالْرَْضِ وَاخْتـِلَافِ الليَّـْلِ وَالنهََّارِ لَيـَاتٍ لِوُلـِي الْلَبْاَبِ«؛3 »مسـلماً در آفرینش  فِـي خَلـْقِ السَّ

آسـمانها و زمیـن، و آمـد و رفت شـب و روز، نشـانه های )روشـنی( برای خردمندان اسـت.«
3-2-2- فـؤاد: از مـاده »فـأد« بـر وزن وَعـد در اصل به معنای گذاردن نان بر خاکسـتر یا ریگ داغ اسـت تا اینکه خوب 
پختـه شـود و همچنیـن به پختـن و بریان کردن گوشـت گفته می شـود. بنابراین هنگامی که عقـل به مرحله پختگی 

برسـد، به آن فـؤاد می گویند.4
3-2-3-قلـب: قلـب در کتـاب هـای لغـوی در اصـل بـه معنی دگرگون سـاختن چیـزی اسـت و معمولًا بـه دو معنی 
اسـتعمال مـی شـود: گاه بـه آن عضوی که وسـیله رسـانیدن خون به تمـام بدن اسـت و گاه به روح، عقـل، علم، فهم و 
شـعور اطـلاق مـی گـردد و ایـن به خاطر آن اسـت که هم قلب جسـمانی و هـم قلب روحانـی دائماً در حـال دگرگونی 

اسـت. بـه همیـن سـبب قلب نامیـده اند؛ چـرا که دائمـاً در دگرگونـی و حرکت و تغییر به سـر مـی برد.
3-2-4- نهُی: )بر وزن هُما( به معنی »عقل« از ماده »نهی« )بر وزن سـعی( به معنی بازداشـتن از چیزی گرفته شـده 
و بسـیاری از اهـل لغـت تصریـح کـرده انـد به اینکه ایـن نامگـذاری؛ به خاطر آن اسـت که عقـل انسـان را از کارهای 

زشـت و ناپسـند بازمی دارد و نهـی می کند.5 
3-2-5- مُسـکَه: در »امسـاک« ریشـه دارد و به معنای طعام یا شـرابی اسـت که حافظ بدن اسـت. به این دلیل از عقل 

به مُسـکَه تعبیر شـده اسـت که انسـان را از بدی ها و زشـتی ها نگه می دارد.6
3-2-6-حجـر: حجـر بـه معنـای عقل اسـت. حجر، در لغت بـه معنای حفظ و منع می باشـد. کلمه تحجیـر به معنای 
سـنگ چیـن کـردن نیـز، از همین ریشـه اسـت.7 عقل را به ایـن دلیل حجر گویند کـه اطراف نفس را سـنگ چین می 

11  طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج   طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج 22، ص ، ص 608608 و ج  و ج 33، ص ، ص 4545..
22  سوره زمر)  سوره زمر)3939(، آیه (، آیه 1717--1818..

33  سوره آل عمران)  سوره آل عمران)33(، آیه(، آیه190190..
44  طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج   طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج 33، ص ، ص 4545..

55  ر. ک: مکارم شیرازی، ناصر، برگرفته از پیام قرآن)تفسیر نمونه موضوعی(، ص   ر. ک: مکارم شیرازی، ناصر، برگرفته از پیام قرآن)تفسیر نمونه موضوعی(، ص 146146..
66  نهاوندی، علی، همان، ص   نهاوندی، علی، همان، ص 3434..

77  قرشی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج   قرشی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج 22، ص ، ص 111111..

عقل در قرآن از منظر تفسیر المیزان با رویکرد فلسفیعقل در قرآن از منظر تفسیر المیزان با رویکرد فلسفی
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کنـد و آن را در دژ مسـتحکم خویـش محفـوظ نـگاه مـی دارد؛ گویا عقل انسـان را در افکار و اعمال، در محدوده سـنگ 
چیـن خویـش قـرار مـی دهد و در نتیجه، حافظ و مانع انسـان از گمراهی، فسـاد و کارهای ناشایسـت اسـت.1 این کلمه 
بـه معنـای عقـل، یـک بـار در قرآن بـه کار رفته اسـت. در قـرآن آمده اسـت: »هَلْ فِي ذَلكَِ قَسَـمٌ لـِذِي حِجْرٍ؛2 

آیـا در آنچه گفته شـد، سـوگند مهمّـی برای صاحبان خرد نیسـت؟!«
 علامـه مـی گویـد: صاحـب عقل معنای سـخن را مـی فهمد و حـق را از باطل تمییز مـی دهد، که وقتی خـدای تعالی 
به چیزی سـوگند خورد با در نظر داشـتن اینکه سـوگند را به چیزی می خورند که دارای شـرافت و منزلتی باشـد، یقین 
مـی کنـد کـه آنچه به خاطرش سـوگند خـورده، حق اسـت، آن هم حقـی مؤکد، که جای هیـچ تردیدی در درسـتی آن 
نیسـت.3 بنابرایـن بـا توجه به تعبیر علامه مـی توان گفت کارکردهـای اصلی تعقل یعنی تمییز و توانایـی بازدارندگی در 

مـورد حجـر نیز صادق اسـت و مـی توان ذی حجر را کسـانی نامید کـه تعقل می کنند.
3-2-7- حلـم: بازداشـتن از برانگیختگـی غضب اسـت. در بعضی از کتاب های لغت از عقل به حلم تعبیر شـده اسـت؛ 
زیـرا حلـم ماننـد عقـل معنای ضبط و نگه داشـتن دارد و از باب تسـمیه ی سـبب به مسـبب، می تـوان عقل را بـا واژه 

حلـم یـاد کـرد. بنابراین حلـم از آثار و نتایج عقل و عقل سـبب آن اسـت.
3-2-8-فهـم: فهـم نیـز ماننـد حلـم یکـی از آثار و نتایج عقل اسـت. به همین دلیـل فهم و عقل به سـبب این علاقه، 

مرادف یکدیگـر آمده اند.
3-2-9-کَیس: به معنای عقل، در مقابل حمق و به معنای حفظ نفس است.4

نـا گفتـه نمانـد ارتبـاط لبیب، عاقـل و اولـوا النّهی در نگاه اهـل معرفت؛ هر یـک از اوصاف »لبیـب«، »عاقـل« و »اولوا 
النّهـی« نیـز شـأنی از شـئون عقل اسـت. از حضرت رسـول اکرم)صلی الله علیه و آله( نقل شـده اسـت کـه: »عقل« را 
از آن رو عقـل مـی گوینـد کـه زانـوی شـهوت و غضب را عقـال و از سرکشـی ان جلوگیری می کنـد؛ یعنی مانع جهل 

علمـی و جهالت عملی می شـود.
»لبیـب« کـه از لـبّ )مغـز( گرفتـه شـده، از آن رو بر عاقل اطلاق می شـود که او درونگر اسـت و مغز و ژرفاس هسـتی 

موجـودات را می بیند.
»اولـوا النّهـی« نیـز بـا توجه به اشـتقاق نهُی از نهَی بیشـتر از آن جهت گفته می شـود که عقل آنان را از ارتکاب زشـتی 
هـا نهـی مـی کند.  برخـی از اهل معرفـت عقل را کافی ندانسـته و افـزوده اند که عاصی، عاقل اسـت؛ ولـی اولوا النهی 

نیست.5
از مجمـوع آنچـه گفتـه شـد به خوبی اسـتفاده می شـود که هر کـدام از ایـن واژه ها به یکـی از ابعاد عقل و خـرد آدمی 

است.  مربوط 

4.واكاوی شناخت عقل و مفهوم آن از منظر علامه طباطبائی
عقـل کـه در لسـان قـرآن کریـم به لبّ و مغز تعبیر می شـود، قوّه ایسـت حسـابگر و اندیشـه گـر که خداوند به انسـان 
موهبـت فرمـوده تـا بـه کمـک آن نیک و بد را بشناسـد و حـق و باطل را تمیز دهد و مسـیر خویـش را به مقصد کمال 
و سـعادت برگزینـد. تکامـل معنـوی انسـان در پرتوی تعقل میسـر اسـت و آن که عقل نـدارد فاقد کمال انسانیسـت. و 

11  راغب اصفهانی، حسین بن محمد، همان، ص   راغب اصفهانی، حسین بن محمد، همان، ص 202202..
22  سوره فجر)  سوره فجر)8989(، آیه (، آیه 55..

33  طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج   طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج 2020، ص ، ص 469469..
44  نهاوندی، علی، همان، ص   نهاوندی، علی، همان، ص 3535..

55  جوادی آملی، عبدالله، تفسیر تسنیم، ج   جوادی آملی، عبدالله، تفسیر تسنیم، ج 1616، ص ، ص 622622..

امین رضائی- سجاد رضائی- رودابه رضائیامین رضائی- سجاد رضائی- رودابه رضائی
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وجـه تمایـز انسـان بـا حیوان قوه تعقل و اندیشـه اوسـت . عقلانیـت در نزد علّامـه طباطبایی، »هماهنگـی با فطرت« 
اسـت. منظـور او از فطـرت ـ البتـه آن بخـش از فطرت انسـان کـه به عقل مربوط می شـود و از ایـن رو  بخش اصلی و 
حقیقی فطرت انسـان را تشـکیل می دهد ـ مجموعه قوای انسـانی اسـت که بدان وسـیله انسـان، خود را و محیط خود 
را می شناسـد و دربـارة مسـائل عملـی، حکم عملی صـادر می کند. اما هماهنگـی با فطرت به طـور مطلق »عقلانیت« 
خوانـده نمی شـود، بلکـه عقلانیت وابسـته به سـلامت فطرت اسـت. بـه همین سـبب در ادامه بـه توضیحات تفصیلی 

دربـاره هـر کـدام از مفهـوم عقل، اقسـامش، و مفهوم آن از منظر علامه طباطبائی اشـاره می شـود:
4-1-  واكاوی شناخت عقل 

عقل شناختی است از طریق تفکر و اندیشه و از این رو با ادراکات حسّی تفاوت ماهوی دارد.
 نیـروی عقـل و خـرد هـر چند یک حقیقت اسـت امّا به لحاظ قلمروی تعقل و اندیشـه عناوین مختلفی بـدان می توان 
داد .یکـي از مهم تریـن منابـع معرفت، عقل اسـت و یکـي از عمده ترین راه ها یا ابزارهاي معرفت بشـري محسـوب می 
شـود. جایـگاه عقل در معرفت بشـري آنقدر مسـتحکم اسـت که تنهـا از راه خود عقل مي  تـوان در اعتبـار آن تردید کرد 
یـا آن را انـکار ورزیـد. در نتیجـه، با کمک عقل و انضمام وحي و الهام به مرجعیت مجموعه گسـترده و انبوهي از معارف 
یقینـي و معتبـر در دسـترس وي قـرار مي گیـرد. بـرای درک بهتر مطلب، در این نوشـتار ابتدا اقسـام عقـل، اعم از عقل 
مطبـوع و مسـموع، عقـل نظـري و عملـي و... ، را مورد بحث قـرار داده و سـپس به مبحث کارکردهاي عقـل و جایگاه 

عقل اشـاره خواهد شد. 
4-1-1- قلمرو عقل

عقل یکی از ابزارهای بسـیار مهم شـناخت اسـت از آنجا که فیلسـوف ،عالم علوم تجربی، انسـانی و دینی وهمه شـاخه 
هـای علـوم وحتـی مردم عادی با عقل سـروکار دارنـد، لذا حدود و قلمرو عقل تا کجاسـت؟ 

4-1-2-كاركرد عقل در انسان
اما کارکرد عقل نیز در انسان معلوم است؛ زیرا خداوند به عقل خطاب کرد: 

» أمََـا إنِـّي إيِـّاكَ آمُـرُ وَ إيِاّكَ أنَهَْـی وَ إيِاّكَ أعَُاقِـبُ وَ إيِاّكَ أثُيِـبُ؛1... همانا امـر و نهی کیفر و 
پاداشـم متوجه تو اسـت.«

یعنـی اگـر کسـی بـه ثـواب و اجر الهـی برسـد، از برکت رابطه بـا عقل اسـت و اگر عقابی متوجه او شـود به سـبب بی 
بهـره مانـدن از آن اسـت. بـه عبـارت دیگر، کسـی که همنشـین و در ارتباط با عقل اسـت و از نور هدایـت آن بهره می 
بـرد، بـه واسـطه همیـن عقـل و فکر و مغز و اندیشـه، دارای اجر و بهره اسـت. این نقش فـوق العاده و بـا ارزش عقل در 

عالـم خلقـت اسـت، تا آنجا که رسـول با کرامت اسـلام )صلـی الله علیه وآلـه( به امیرمؤمنان مـی فرماید: 
» أمََـا إنِـّي إيِـّاكَ آمُـرُ وَ إيِاّكَ أنَهَْـی وَ إيِاّكَ أعَُاقِـبُ وَ إيِاّكَ أثُيِبُ؛2 ثواب یک سـاعت بهره بـردن از عقل 

از هفتاد سـال عبادت بیشـتر است.«
یعنـی بهـره کسـی کـه گوش به فرمـان و هدایت عقل نباشـد و از فعالیت عقل بهره نگیـرد و از این نـور افکن الهی در 
وجـود خـود ثمـر و نتیجـه ای به دسـت نیـاورد و آن را معطل بگـذارد، حتی اگر در طی هفتاد سـال زندگـی همه روزها 
را روزه بگیـرد و همـه شـب هـا را بـه عبادت برخیزد، از بهره کسـی که فقط یک سـاعت از فعالیت عقل بهـره می برد، 

است.3 کمتر 
11  حر عاملی، محمدبن حسن، تکملة الوسائل، محمد قائنی، ص   حر عاملی، محمدبن حسن، تکملة الوسائل، محمد قائنی، ص 114114..

22  شعیری، محمدبن محمد، الاخبار، ج  شعیری، محمدبن محمد، الاخبار، ج11، ص ، ص 3737..
33  انصاریان، حسین، سیری در معارف اسلامی: عقل کلید گنج سعادت، ص   انصاریان، حسین، سیری در معارف اسلامی: عقل کلید گنج سعادت، ص 2727--2828..
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4-1-3-  محدوده و كارايی عقل انسان دربرابر خداوند
از جملـه عقـول کـه در تقسـیمات عقل توضیحات لازم داده شـد، می تـوان گفت: محدوده و قلمرو عقل نظری انسـان؛ 
کـه کارش درک و شـناخت واقعیت هـا و قضـاوت در بـاره ی آنهاسـت صرفاً ادراک اسـت و هیچ مولویتی نـدارد و قلمرو 
عقـل عملـی سیاسـت و تدبیـر و فرماندهـی امور شـخصی اسـت که البته شـخصی که عقل عملی او مسـلط بـر قوا و 
شـئون مملکـت وجـودی او مـی شـود، ایـن مدیریت و رهبـری را می توانـد اعمال کند؛ ولی نسـبت به اشـخاص دیگر 
فاقـد جنبـه آمریـت و ولایـت اسـت. در واقع عقل عملی مبنای علوم زندگی اسـت و مورد قضاوت اسـت که ایـن کار را 

بکنم یـا نکنم؟1
از آن جـا کـه عقـل،  پدیـده ای از پدیده هاسـت و هر پدیده ای محدود اسـت،  طبیعی اسـت که حیطه و گسـتره ی کارش 
نمی تواند نامحدود باشـد. پس  محدوده ی کار و فعالیت عقل در حیطه ی مخلوقات اسـت و توان محدودی در شـناخت 

خـدا دارد و بـه ذات و کنه خـدا که نامحدود اسـت، راهی ندارد.
حـق مطلـب ایـن اسـت که عقل نظری در تشـخیصات خـود و قضـاوت هایی کـه درباره ی معـارف مربوط بـه خدای 
تعالـی دارد مُصیـب اسـت؛ زیـرا اگر عقل ما چیزهایـی از قبیل علم، قدرت و حیـات و غیر آن را برای خـدای تعالی اثبات 
مـی کنـد و یـا موجـودات را مسـتند بـه وی می داند و یـا صفات فعلی از قبیـل رحمت، مغفـرت، رزق، انعـام و هدایت و 
غیـر آن را برایـش قائـل مـی شـود همـه از این جهت اسـت که در خـود نمونـه ای از آن کمـالات را سـراغ دارد، در این 
میـان ادعایـی نیسـت کـه عقـل به کنـه ذات و صفات خـدا احاطـه دارد، بلکه اعتراف می کنیـم به اینکه آنچـه را که ما 
بـه عقـل خـود بـرای او اثبـات می کنیم غیر آن چیزی اسـت کـه در خـدای تعالی اسـت. از آنجایی که ما خـود محدود 
هسـتیم آن نیـز محـدود اسـت و خـدای تعالی بزرگتر از آن اسـت که حـدی او را در خود محدود سـازد. باید گفت خداوند 
عالـم اسـت، قـادر اسـت، حی اسـت، در وصف نمی گنجد و بزرگتر از آن اسـت کـه در چاردیواری اوصـاف وتحدیدات ما 

محصـور گـردد و در آن محـدود شـود و این خـود، ما را به حقیقـت امر نزدیک می سـازد.2
امـا در مرحلـه عقـل عملی نیز احکام عقل در افعال تشـریعی خدای تعالی جاری می شـود؛ الّا اینکه خدای تعالی هر چه 
را که تشـریع می کند از روی احتیاج نیسـت، بلکه تفضل بر بندگان اسـت تا بدین وسـیله حوائج آنان را برطرف سـازد. 
عقـل در اطـراف احکام تشـریعی باید در پی جسـتجوی مصالح و مفاسـدو حسـن وقبح افعـال برآید، نه بـه این معنا که 
خـدای تعالـی را محکـوم بـه حکـم خود نمایـد زیرا خداونـد نیازمند به هیچ کمالی نیسـت، بلکـه برای این اسـت که به 
مصالـح و مفاسـد کارهـای خـود واقف شـود، او پروردگاری اسـت منعم که حیات بنـده و مرگ و تدبیر امورش و حسـاب 

افعـال و پاداش بر حسـنات و جزای بر گناهانش همه در دسـت اوسـت.
با این حال چطور می توان گفت احکامی که عقل در افعال ما دارد در افعال خدای تعالی جاری نیست؟

این ادعا در هر دو مرحله؛ یعنی مرحله جریان احکام عقل نظری و عقل عملی در ناحیه پروردگار تأیید می نمایند.3 

4-1-4- جايگاه عقل
محبـوب تریـن اشـیاء و مخلوقـات در پیشـگاه مقدس پروردگار، عقل اسـت و وجود آن در انسـان شـرافت انسـان را نیز 

نشـان مـی دهـد و عمده تریـن نقـش را در وجود انسـان دارند.
از رسول اعظم )ص( نقل شد که فرمود:

11  جوادی آملی، عبدالله، همان، ص   جوادی آملی، عبدالله، همان، ص 4545..
22  طباطبائی، محمدحسین، همان، ج  طباطبائی، محمدحسین، همان، ج88، ص ، ص 6767--6868..
33  طباطبائی، محمدحسین، همان، ج  طباطبائی، محمدحسین، همان، ج88، ص ، ص 6868--6969..
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»أفضلُ الناّس، أعقلُ الناّس«؛1 برترین مردم عاقلترین ایشان است.«
نیـروی اندیشـه در وجـود انسـان کمکی بـرای نبوت انبیاء، امامان و کتاب های آسـمانی اسـت، چرا که انسـان می تواند 
در سـایه اتصـال بـه نبـوت و امامـت و کتاب و بـا کمک این نیرو بـه کمالاتی که خداوند بـرای او در نظر گرفته برسـد. 
افـزون بـر ایـن، اداره صحیح زندگی مادی تنها از طریق اندیشـه صحیح میسـر اسـت. با کمک عقل و اندیشـه، انسـان 
بـه ایـن معنا دسـت خواهـد یافت که این بزرگـواران معلمان واقعی زندگی هسـتند. پس از این درک اسـت کـه در مقام 

اتصـال به این منابع عالـی برآید.
بـا کمـک فکـر و عقـل و پـس از اتصال به نبـوت انبیاء در دنیـا و برزخ و آخـرت و از همه مهم تر، در پیشـگاه خداوند به 

حسـاب می آید.2
اساسـاً عقـل واژه ای اسـت کـه بـار ارزشـی دارد و همـگان مدعی داشـتن آنند، لذا معنا و مـوارد اطـلاق آن نزد اصحاب 
مکاتب متعدد، متفاوت اسـت. کلمه عقل همانند واژه درخت، زمین یا سـتاره نیسـت که نزد همگان یکسـان باشـد، لذا 
داوری تـوده ی مـردم دربـاره افـرادی کـه منافع دنیـا و اغراض مادی و اهـداف گذاری طبیعی را به خوبی و با سـرعت و 
حـدّت تشـخیص مـی دهند ولـی در تمییز معـارف والا، مطالب معنوی و اهداف اخـروی و جاودان عاجزند. چنین اسـت 

کـه آنها از عقل خوبـی برخوردارند.
گفتنـی اسـت کـه بـرای واژه عقل می توان جامع انتزاعی هم ترسـیم کـرد که هم در تمام مکتبهـا و نحله ها به معنای 

واحد اسـتعمال شـود، هرچند مصداق ها تفاوت فراوانی دارند.3
4-2- واكاوی مفهوم عقل از منظر علامه طباطبائی

از آنجـا کـه علامـه طباطبائی در آثار مختلف خـود برای واژه »عقـل« تعاریف گوناگونی ارائه نمـوده اند، برای فهم بهتر 
مفهوم این واژه، به برخی از مهم ترین تعاریفی که از سـوی ایشـان بیان شـده اشـاره می شـود:

1( »عقل« در لغت به معنای بسـتن و گره زدن اسـت. و به همین مناسـبت ادراکاتی هم که انسـان دارد و آنها را در دل 
پذیرفتـه و پیمـان قلبی نسـبت به آنها بسـته، عقل نامیـده اند. و نیز مـدرکات آدمـی را و آن قوه ای را که در خود سـراغ 
دارد و بـه وسـیله آن خیـر و شـر و حـق و باطل را تشـخیص مـی دهد »عقل« می نامنـد، در مقابل این عقـل، جنون و 

سـفاهت و حماقـت و جهـل قرار دارد کـه مجموع آنها کمبود نیروی عقل اسـت.4
2( در جـای دیگـر علامـه ذیـل آیـه:  »إنَِّ فِي ذَلـِكَ لَياَتٍ لقَِـوْمٍ يعَْقِلوُن5َ« می گوید: کلمـه »عقل« که مصدر 
بـرای »عَقَـل، یعقِـل« اسـت، به معنای ادراک و فهمیدن چیزی اسـت، البته ادراک و فهمیدن کامـل و تمام، و به همین 
سـبب نام آن حقیقتی را که در آدمی بوسـیله آن میان صلاح و فسـاد، و میان حق و باطل و میان راسـت و دروغ را فرق 
مـی گـذارد، عقـل نامیـده اند. البته این حقیقـت مانند نیروی دیدن و شـنیدن و حفظ کردن و سـایر قـوای آدمی که هر 

یـک فرعـی از فروع نفس اوسـت، نمی باشـد، بلکه این حقیقت عبارت اسـت از نفس انسـان مدرک.6
3( ماده »عقل« بیشـتر در نیروی تشـخیص خیر از شـر و نافع از مضر اسـتعمال می شـود، البته گاهی هم در غایت و 
غرض از این تشـخیص به کار می رود و غرض از تشـخیص خیر و شـر این اسـت که آدمی به مقتضای آن عمل کند 

و بـه آن ملتـزم و معتقد باشـد، در مقام به دسـت آوردن خیر و نافع برآید و شـر و مضـر را ترک نماید.

11  بسیونی زغلول، ابوهاجرمحمد سعید بن، موسوعه اطراف الحدیث النبوی شریف، ج   بسیونی زغلول، ابوهاجرمحمد سعید بن، موسوعه اطراف الحدیث النبوی شریف، ج 22، ص ، ص 6666..
22  انصاریان، حسین، سیری در معارف اسلامی اندیشه در اسلام، ص   انصاریان، حسین، سیری در معارف اسلامی اندیشه در اسلام، ص 225225--226226..

33  جوادی آملی، عبدالله، همان، ص   جوادی آملی، عبدالله، همان، ص 28,3028,30..
44  طباطبائی، محمد حسین، همان، ج  طباطبائی، محمد حسین، همان، ج22، ص ، ص 370370..

55  سوره رعد)  سوره رعد)1313(، آیه (، آیه 44..
66  طباطبائی، محمد حسین، همان ، ج   طباطبائی، محمد حسین، همان ، ج 11، ص ، ص 610610--611611..
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از نیروی عقل تنها خواص از مردم بهره مند می شوند، در آیه شریفه خداوند می فرماید:  
ـعِيرِ«1؛ و گویند اگر شـنیده ]و پذیرفتـه[ بودیم یا  »وَقَالـُوا لـَوْ كُنَّا نسَْـمَعُ أوَْ نعَْقِـلُ مَا كُنَّا فِـي أصَْحَابِ السَّ

تعقـل کرده بودیـم در ]میان[ دوزخیـان نبودیم.« 
منظـور از عقـل، التـزام بـه مقتضـای دعوت به حق ایشـان اسـت، تـا آن را تعقل کننـد و با راهنمایی عقـل بفهمند که 

دعوت ایشـان حق اسـت و باید انسـان خاضع شـود.
4( مـراد از »عقـل« آن مبدئـی اسـت کـه این تصدیق های کلـی و احکام عمومی بـدان منتهی می شـود، و جای هیچ 
تردیـد نیسـت کـه با انسـان چنین نیرویی هسـت، یعنی نیرویی به نـام عقل دارد، که مـی تواند مبدأ صـدور احکام کلی 
باشـد. در موجـود مـورد بحـث یعنـی عقل، وقتی صنع و تکوین آن در انسـان ها بـه ودیعت می گذارد، تا حـق را از باطل 

تمییـز دهـد، پس نه تنها عقل همیشـه خطا نمـی رود، بلکه اصلًا میـان عقل و خطا رابطه ای نیسـت.2
4-2-1-گونه های عقل از ديدگاه علامه طباطبائی )عقل فطری و برخی ويژگی های آن(

در تمامـی سـخنان علامه طباطبائی، نیز در تفسـیر المیـزان، درباره مـراد از اصطلاح عقل را، عقل فطری دانسـته؛ و آن 
حقیقتـی در انسـان اسـت کـه بـه وسـیله آن خیر از شـر در امور عملـی )صلاح از فسـاد( و حـق از باطـل در امور نظری 
تشـخیص داده مـی شـود.3 یکـی از مرتکـزات فطری بشـر که عقل وی بـدان حکم می کند، این اسـت که انسـان باید 
حـق را پیـروی کـرده، حتـی اگر احیانـاً در یکی از اعمالـش از حق منحرف شـود در همان لحظه کـه آن عمل غیر حق 
را انجـام مـی دهـد پیـش خودش آن عمل را حق می پندارد، چون امر بر او مشـتبه شـده اسـت. سـپس بـه حکم ارتکاز 
و فطـرت و عقـل بشـر حـق را بـه طور مطلق و بدون هیچ قید و شـرطی واجب الإتباع اسـت و کسـی هم که انسـان را 

بـه سـوی حـق راهنمایـی می کند؛ نیز واجب الإتباع اسـت و چنین کسـی را ترجیـح داد.4
در آیه شریفه خداوند می فرماید:

ُ يهَْدِي للِحَْـقِّ أفََمَنْ يهَْدِي إلِـَی الحَْقِّ أحََقّ  »قُـلْ هَـلْ مِنْ شُـرَكَائكُِمْ مَنْ يهَْدِي إلِیَ الحَْـقِّ قُلِ اللَّ
ي إلِ أنَْ يُهْدَی فَمَا لكَُمْ كَيفَْ تحَْكُمُونَ«؛5 بگو آیا از شـریکان شـما کسـی هسـت  أنَْ يُتَّبـَعَ أمََّـنْ ل يهَِـدِّ
کـه بـه سـوی حـق رهبـری کنـد بگو خداسـت که به سـوی حـق رهبری مـی  کند پـس آیا کسـی که به سـوی حق 
رهبـری مـی  کند سـزاوارتر اسـت مورد پیـروی قرار گیرد یا کسـی که راه نمی  نماید مگر آنکه ]خود[ هدایت  شـود شـما 

را چه شـده چگونه داوری می  کنید.« 
هـر دو بـه یـک معناسـت و خداوند حجت را به رسـول گرامی خـود تلقین می کند و این حجتی اسـت عقلی که خواص 

و دانشـمندان از مؤمنین به آن تکیه می کنند.
اساسـاً هدایـت، فطـری اسـت؛ زیـرا صراطی کـه خداوند انبیـاء را بدان هدایـت فرموده گرچه به حسـب ظاهر شـرایع و 
احـکام آن از جهـت توسـعه وضیـق بـا هـم اختـلاف دارند، ولیکـن در حقیقـت راه یکی و شـرایع هم یکی اسـت و این 
اختـلاف، اختـلاف نیسـت بلکه اجمـال و تفصیل اسـت. امتی که اسـتعداد تحمل تفاصیل احکام را نداشـته شـریعتش 
سـطحی و اجمالی اسـت و امتی که چنین اسـتعدادی را داشـته شـریعتش وسـیع و تفصیلی اسـت و گرنه تمامی ادیان و 
شـرایع در یک حقیقت که همان توحید فطری باشـد اتفاق داشـته و همه بشـر را به عبودیتی که درخور وسـع و طاقت 
بشـری اسـت، دعـوت مـی کرده اند. بـه این دلیل که خصوصیات خلقت خاص بشـری ذاتی او و در تمامی افراد گذشـته 

11  سوره ملک)  سوره ملک)6767(، آیه (، آیه 1010..
22  طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج   طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج 1919، ص ، ص 592592 و ج  و ج 11، ص ، ص 7777. . 

33  همان، ج   همان، ج 11، ص ، ص 610610..

44  همان، ج   همان، ج 1010، ص ، ص 7979..
55  سوره یونس)  سوره یونس)1010(، آیه (، آیه 3535..
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و آینـده او یـک جـور اسـت در نتیجـه شـعور و اراده او قابل تغییر اسـت، وقتی این حواس قابل تغییر اسـت کـه مبدأ آن 
همـان عقـل فطـری باشـد و معلوم اسـت که عقل فطری بشـر، فطری و غیـر قابل تغییر اسـت و این منافات نـدارد با 
اینکـه آراء و مقاصـد طبقات اولیه بشـر بـا آراء و مقاصد طبقات آخری آن از جهت اختلاف حوائجش مختلف بوده باشـد.

آری دین حنیف الهی همان نوامیسـی اسـت که حاکم و قیم بر جوامع بشـری می باشـد و فطرت و خلقت خاص بشـر 
او را بـه پیـروی از آن هدایـت نمـوده و خلاصه به اعتقادیات و اخلاقیات و اعمال صالح و مؤثر در تأمین سـعادتش ملهم 

مـی سـازد.1 چنانچه خداوند متعال در آیـه قرآن می فرمایند:
ِ الْسِْلَامُ«؛2 مسلماً دینِ ]واقعی که همه پیامبرانْ مُبلغّ آن بودند[ نزد خدا، اسلام است.« ينَ عِندَْ اللَّ »إنَِّ الدِّ

پـس توجـه خویـش را بـه این دین حنیـف و معتدل برقـرار کن که فطرت خداسـت. به همین سـبب اسـت الهام الهی 
متوقف اسـت بر درسـتی و راسـتی علوم عقلیه )بدیهیات( و آن نیز متوقف اسـت بر سـلامت عقل و فطرت )با تمسـک 
بـه تقـوای دینی( چون بسـا می شـود که انسـانی در اثر کجـروی های ممتد، فطـرت خدادادیش را از دسـت داده و حتی 
بدیهیـات کلـی و عقلـی را درک نکنـد. همچنـان کـه درک عقلی نیز وقتی حاصل می شـود که عقل به سـلامتی خود 

باقـی مانـده باشـد و آن تا زمانی اسـت که تقـوای دینی و دین فطریش را از دسـت نداده باشـد.3
خداوند به آیاتی انسان را توجه می دهد:  

»وَمَنْ يرَْغَبُ عَنْ مِلةَِّ إبِرَْاهِيمَ إلَِّ مَنْ سَـفِهَ نفَْسَـهُ« ؛4 جز افراد سـفیه و نادان، چه کسـی از آیین ابراهیم، )با 
كَّـرُ إلَِّ أوُلوُ الْلَبْاَبِ«؛5 و جـز خردمندان، )این حقایق  آن پاکـی و درخشـندگی،( روی گـردان خواهد شـد؟!«. »وَمَا يذََّ

را درک نمی کننـد، و( متذکر نمی گردند.«
یعنـی کسـی مقتضیـات فطـرت را تـرک نمی کند مگر وقتـی که عقلش را تبـاه کرده و راهـی غیر از راه عقـل را پیش 
گرفتـه باشـد. اعتبـار عقلی و حسـاب سرانگشـتی هم مسـاعد با ملازمه ایسـت که بین عقـل و تقوا برقرار اسـت، برای 
اینکـه وقتـی عقلـش و یـا بـه عبارتی نیـروی تفکر و نظر انسـان آسـیب دیـد، در نتیجه حـق را حق نمی بینـد و نمی 
گـذارد قـوه درک نظـرش عمل کند و آن عملی که شایسـته آن درک اسـت را انجام دهد.6 چنانچـه خداوند می فرمایند: 
ـعِيرِ«؛7 و گویند اگر شـنیده ]و پذیرفتـه[ بودیم یا  »وَقَالـُوا لـَوْ كُنَّـا نسَْـمَعُ أوَْ نعَْقِلُ مَا كُنَّا فِـي أصَْحَابِ السَّ
تعقل کرده بودیم در ]میان[ دوزخیان نبودیم.« و در جای دیگر می فرمایند: »أمَْ تحَْسَـبُ أنََّ أكَْثرََهُمْ يسَْـمَعُونَ 
أوَْ يعَْقِلـُونَ  إنِْ هُـمْ إلَِّ كَالْنَعَْـامِ  بـَلْ هُـمْ أضََـلُّ سَـبيِلًا«؛8 آیـا گمـان می بـری بیشـتر آنان می شـنوند یا 

می فهمند؟! آنان فقط همچون چهارپایانند، بلکه گمراهترند!.«
ایـن آیـه اصـل علـم را نـه از حیوانات نفی می کنـد و نه کفار، بلکه از کفـار پیروی از حق را بـه خاطر اینکه عقل فطری 

انسانیشـان به وسـیله پیروی هوی، تیره و محجوب شـده نفی می کند و ایشـان را به چارپایان تشـبیه می کند.
در همیـن راسـتا هسـت کـه خدا آنـان را که می خواهـد هدایت می نماید و بعضـی دیگر که هوای نفس خـود را معبود 
خـود گرفتـه انـد کارشـان بـه جایی برسـد که نه بشـنوند و نه بفهمنـد، بعد از آنکـه خدا این طایفـه را گمـراه کرد دیگر 

1  طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج 7، ص 344-343.
2  سوره آل عمران)3(، آیه 19.

3  طباطبائی، محمد حسین، همان، ج 5، ص 508.
4  سوره بقره)2(، آیه 130.

55  همان، آیه   همان، آیه 269269..
66  طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج   طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج 55، ص ، ص 509509..

77  سوره ملک)  سوره ملک)6767(، آیه (، آیه 1010..
88   سوره فرقان)   سوره فرقان)2323(، آیه (، آیه 4444..
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کسـی نمی تواند هدایتشـان کند.1
 ناگفتـه نمانـد کـه اسـلام هم، قوانیـن خود را براسـاس مراعات جانـب عقل وضع نمـوده، چون فطرت عقـل بر پیروی 
حـق اسـت و نیز از هر چیزی که مایه فسـاد عقل شـود، به شـدیدترین وجـه جلوگیری نموده و ضمانـت اجرایی تمامی 
احکامـش را بـه عهـده اجتماع گذاشـت.2 قـرآن کریم هم آن فکر صحیـح را معین نکرده، بلکه تشـخیص آن را به عقل 
فطری بشـر احاله نموده و همانطور که در آیات قرآن تفحص نموده و ملاحظه می شـود، بشـر را شـاید بیش از سـیصد 

مـورد بـه تفکر، تذکر و یـا تعقل دعوت نموده اسـت.3 
مـی تـوان گفـت عقل انسـانی با توجه به مطالـب پیش گفته، دو گونه فعالیت می تواند داشـته باشـد: فعالیـت ادراکی و 
فعالیـت عملـی. و بـه اعتبـار همین فعالیـت هـای دو گانه عقل به دو قسـم نظری و عملـی با توجه به سـخنان علامه 

طباطبائی قابل تقسـیم می باشـد:
4-2-1-1- عقل عملی

عقـل عملـی از دیـدگاه علامـه؛ آن عقلـی اسـت که انسـان را به حق دعـوت می کند و همـواره به حسـن و قبح حکم 
می نماید و برای ما مشـخص می شـود چه عملی حسـن و نیکو و چه عملی قبیح و زشـت اسـت. در نتیجه هر کس 

نفـس را پـاک نگـه دارد، رسـتگار و هر کـس آن را آلوده کند زیانکار می شـود.
 در این زمینه خداوند متعال در آیه ذیل می فرماید:

ينِ حَنيِفـاً فِطْرَتَ اللِّ الَّتیِ فَطَـرَ الناّسَ عَليَهْا لتبَدِْيلَ لخَِلـْقِ اللِّ ذلكَِ  »فَأقَِـمْ وَجْهَـكَ للِدِّ
يـنُ القَْيِّـمُ وَ لكِـنَّ أكَْثرََ الناّسِ ليعَْلمَُـونَ؛4 پس روی خـود را متوجه آئین خالص پـروردگار کن.  الدِّ
این فطرتی اسـت که خداوند، انسـان ها را بر آن آفریده، دگرگونی در آفرینش الهی نیسـت» این اسـت آئین 

اسـتوار« ولی اکثر مـردم نمی دانند!«
در ایـن آیـات علـم به آنچه از اعمال که سـزاوار اسـت انجام شـود )یعنی حسـنات( و آنچه از اعمال که نباید انجام شـود 
)سـیئات(، را از چیزهایـی دانسـته کـه به الهام الهی یعنی افکندن در دلها حاصل می شـود و منشـأ آن علـم این الهامات 

است.5
عقـل عملـی کـه موطـن عمل آن عمـل آدمی اسـت، آن هم عمل نـه از هر جهـت، از جهت اینکه آیا صحیح اسـت یا 
نـه، جایـز اسـت یـا باطل و هـر معنایی کـه از این قبیل باشـد اموری اعتبـاری خواهد بود کـه در خارج تحقـق واقعیتی 
نـدارد، تنهـا محل تحققـش همان موطن تعقل و ادراک اسـت.6 بنابراین مقدمات خود را از احساسـات می گیرد و بالفعل 

در انسان موجود است نمی تواند و نمی گذارد که عقل بالقوه انسان را مبدل به بالفعل گردد.
جهـات حسـن و مصلحـت عقـل عملی بـر اراده و افعـال ما حاکم اسـت و خداوند جل شـأنه تحت تأثیـر و حکومت آن 
جهـات، هیـچ چیـز دیگر نیسـت، زیرا جهات حسـن و مصلحـت؛ اموری اسـت که بر ما حکم می کنـد و مـا را وادار می 
سـازد بـه اینکـه برخیزیـم و فلان کار را شـروع کنیـم تا غرض حاصل گـردد. ناگفته نماند که ایـن امور، خـارج از ذات و 
خـارج از افعـال بشـر اسـت، کـه در وی بـدان جهت که فاعل هسـت و بـا انجام کارها، مـی خواهد سـعادت زندگی خود 

را تأمیـن کنـد، اثری مـی گذارد. در ایـن زمینه خداوند فرمـوده اند:

11  طباطبائی، محمد حسین، همان، ج   طباطبائی، محمد حسین، همان، ج 1515، ص ، ص 310310--311311..
22  طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج   طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج 44، ص ، ص 159159..

33  همان، ص   همان، ص 417417..
44  سوره روم)  سوره روم)3030(، آیه (، آیه 3030..

55  طباطبائی، محمد حسین، همان، ج   طباطبائی، محمد حسین، همان، ج 22، ص ، ص 222222..
66  طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج   طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج 1414، ص ، ص 133133..

امین رضائی- سجاد رضائی- رودابه رضائیامین رضائی- سجاد رضائی- رودابه رضائی
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»الذَِّي أحَْسَـنَ كُلَّ شَـيْءٍ خَلقََهُ  وَبدََأَ خَلقَْ الْنِسَْـانِ مِنْ طِينٍ؛1 او همان کسـی اسـت که هر چه را آفرید 
نیکـو آفرید؛ و آفرینش انسـان را از گِل آغاز کرد.«

پس خدای سبحان خیری است که در او هیچ شری نیست و حسنی است که در او هیچ قبحی وجود ندارد.2
و معلوم اسـت کسـی که چنین باشـد به هیچ وجه شـر و قبیح از او صادر نمی شـود و مقتضای آنچه در گذشـته بیان 
شـد، این نیسـت که معنای حسـن این باشـد که از خدا سـرزده باشـد و به عبارتی دیگر نیک آن چیزی باشـد که خدا 
انجـام داده و یـا مـردم را امـر کـرده باشـد که آن را انجـام دهند هرچند که عقـل آن را قبیح بداند و قبیح آن باشـد که از 
خـدا صـادر نشـده و یـا مـردم را از انجـام آن نهی کرده باشـد، یا عقل آن را حسـن و زیبا بداند بـرای اینکه چنین چیزی 

بـا این آیه شـریفه کـه می فرماید: »قُلْ إنَِّ الَلَّ لَ يأَمُْرُ باِلفَْحْشَـاء3ِ«، سـازگار نیسـت.4
بنابرایـن عقـل عملـی را در نبـوغ خاص نبوت نهـاده اند بدین جهت که وظیفه اش تشـخیص کارهای خیـر از کارهای 
شـر اسـت کـه کـدام مصلحـت دارد و کدام مفسـده؟ این عقـل را همه عقـلا دارند و یکـی از هدایای فطرت اسـت که 

مشـترک میان همه افراد انسـان اسـت.
4ـ2ـ1ـ2- عقل نظری

علامـه طباطبائـی در تعریـف عقـل نظـری می گوید: عقـل نظری در تشـخیصات خود و قضـاوت هایی کـه درباره ی 
معـارف مربـوط بـه خـدای تعالی دارد، مصیب اسـت؛ زیرا اگر عقل انسـان چیزهایـی از قبیل: علم، قـدرت، حیات و غیر 
آن را بـرای خـدای تعالـی اثبـات مـی کنـد و یا موجودات را مسـتند بـه وی می دانـد و یا صفات فعلـی از قبیل: رحمت، 
مغفـرت، رزق، انعـام و هدایـت و غیـر آن را برایـش قائـل مـی شـود. همـه از این جهت اسـت کـه در خود نمونـه ای از 
خروار آن کمالات را سـراغ دارد.5 ایشـان براین باورند که؛ موطن عمل عقل نظری معانی حقیقی و غیر اعتباری اسـت، 
چـه اینکـه عمـل عقـل در آنهـا تصور آنها باشـد و یا تصدیق. زیـرا این گونه مـدرکات عقلی برای خـود ثبوت و تحققی 
مسـتقل از عقـل دارنـد و دیگـر برای عقل در هنـگام ادراک آنها عملی باقی نمـی ماند، جز أخذ و حکایـت. و این همان 
ادراک اسـت و بـس، نـه حکـم و قضـا.6 ایشـان به عقل نظری احتجـاج برهان و تفکر هـم گفته اند. ایـن برهان عقلی، 
برهانی اسـت تمام. که از کلام خود خدای تعالی اسـتفاده می شـود و چگونگی اسـتفاده آن را در بحث نبوت و در ضمن 
داسـتان هـای نـوح مشـاهده می شـود.7 برهان های عقلی قائم اسـت به اینکه اسـتقلال معلـول در ذاتـش و در تمامی 
شـئونش، همه به وسـیله علت اسـت و هر کمالی که دارد سـایه ایسـت از هسـتی علتش. پس اگر برای حسن و جمال، 
حقیقتـی در وجـود باشـد؛ کمـال آن و اسـتقلالش از آن خـدای واجب الوجود متعالی اسـت. برای اینکه اوسـت علتی که 
تمامـی علـل بـه او منتهـی می شـود پس حقیقت هر ثنـاء و حمدی هم بـه او راجع می شـود و به او منتهـی می گردد 

ِ رَبِّ العْالمَين «.8 پـس باید گفت:  »الحَْمْـدُ لِلَّ
امـا حکـم عقـل نظـری همانطور کـه در ابتدای بحث اشـاره شـد، در افعـال خدای تعالی جـاری می شـود معنایش این 
نیسـت کـه خداونـد محکـوم به احـکام عقل می باشـد؛ زیرا همانطوری که مکرر گفته شـد عقـل ما با همه آثـارش در 
افعالـش کـه همـان نفـس الامـر و خارج اسـت تابع خـدا و مأخوذ از سـنت جاری اوسـت، بلکـه معنایش این اسـت که 

11  سوره سجده)  سوره سجده)3232(، آیه (، آیه 77..
22  طباطبائی، محمد حسین، همان، ج   طباطبائی، محمد حسین، همان، ج 1010، ص ، ص 229229..

33  سوره اعراف)  سوره اعراف)77(، آیه (، آیه 2828..
44  طباطبائی، محمد حسین، همان، ج   طباطبائی، محمد حسین، همان، ج 1010، ص ، ص 230230..

55  طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج   طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج 88، ص ، ص 6767..
66  همان، ج   همان، ج 1414، ص ، ص 134134..
77  همان، ج   همان، ج 1313، ص ، ص 286286..

88  همان، ج   همان، ج 11، ص ، ص 3838..
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عقـل مـی توانـد خصوصیـات فعل خـدا را درک نموده و در این باره مجهولاتی را کشـف نمایـد و اگر عقل چنین قدرتی 
نمـی داشـت ایـن همه در قـرآن کریم امر به تعقـل، تفکر، تدبـر و امثال آن نمـی کرد.1

5. حجيت و اعتبار عقل
حکـم عقـل ایـن اسـت که در مسـائل علمی، اعتقـادی و نظری باید به قطع و یقین رسـید، در مسـائل عملـی، وثوق و 
اطمینان کافی اسـت و جزم و یقین لازم نیسـت. بنابراین، در مسـائل نظری و اعتقادی تنها قطع، اما در مسـائل عملی 
اطمینـان حجـت اسـت. امـا بنای عقلا این اسـت که در مسـائل عملـی، اطمینان و وثوق کافی اسـت. بـه همین دلیل، 
مکلـف مـی تواند در مسـائل شـرعی خویش، به اطمینان بسـنده کنـد؛ یعنی اطمینان بـه تکلیف در صـورت اصابت به 

واقـع منجّـز، و در صـورت اصابـت نکردن بـه واقع، مؤمن و معذور اسـت.2
فکـر و عقـل در وجـود مـا، پـس از انبیـاء و ائمـه، عالی ترین حجت الهی اسـت، از آیـات و روایات معتبر اسـلامی چنین 
برمـی آیـد کـه عزیزتریـن و سـودمندترین نعمت خداوند مهربان به انسـان، عقل اسـت و شـعاعی از اراده حق به شـمار 

مـی آیـد و وحـی شـعاع کامل ایـن اراده اسـت.3 بنابراین عقل حجت باطنی محسـوب می شـود.
اسـتدلال عقلـی، معتبر و حجت شـرعی اسـت و می توانـد در قیامت، مدار احتجاج خـدا بر بنده و بنده بر خـدا قرار گیرد. 
در مسـائل مربـوط بـه عمل نیز اگر خواسـت بـه چیزی عمل کند، باید به اسـتناد آن عمل کند. بنابراین اگر کسـی دلیل 
عقلـی اقامـه کـرد و به نتیجه ای رسـید و نسـبت بـه آن نتیجه قطـع و یقین پیدا کـرد، آن قطع و یقین بـرای او حجت 
اسـت. عقـل منبـع اثباتـی دین اسـت که برهانی باشـد و بـا مبـادی و مبانی آن، وجـود خدا و ضـرورت نیاز بـه پیامبر و 

وحی ثابت می شـود. 
در همین راستا این بخش از تحقیق به حجیت عقل در قرآن، و تفسیرالمیزان می پردازد:

5ـ1- حجيت و اعتبار عقل در قرآن 
این که گفته می شـود: قضیه عقلی حجت و معتبر اسـت، باید آن را درسـت تفسـیر کرد؛ نه اینکه تفسـیر به رأی شـود؛ 
زیـرا تفسـیر بـه رأی، چـه در قـرآن و چـه در ارتباط با عقل، باطل اسـت. بنابراین ابتـدا به حجیت و اعتبار عقـل در قرآن 

وبعد در روایات اشـاره می شـود:
5ـ1ـ1- حجيت و اعتبار عقل در قرآن 

قـرآن کریـم تفکـر عقلـی را امضاء نمـوده و آن را جزء تفکر مذهبی قرار داده اسـت. البته بـه عکس هم، تفکر عقلی نیز 
پـس از آنکـه حقانیـت و نبوت پیغمبـر اکرم تصدیق نموده اسـت، ظواهر قرآن را که وحی آسـمانی اسـت بیانات پیغمبر 
اکـرم و اهـل بیـت گرامش را در صف حجتهای عقلی قرار داده و حجتهای عقلی که انسـان با فطـرت خدادادی نظریات 

خـود را با آنها اثبـات می کند.4
عقـل در قـرآن کریـم بـه معنـای فهمی اسـت که حق را تشـخیص و راه را نشـان می دهد؛ بـه گونه ای که اگر انسـان 
بـه آن ملتـزم شـود، نجات می یابـد.5 در مجموع قرآن خردورزی و تعقل را عامل هدایت و نجات بشـر و اسـتفاده نکردن 

از سـرمایه عقل را موجب گمراهی و شـقاوت آدمی دانسـته اند. 
11  همان، ج   همان، ج 88، ص ، ص 7070..

22  نیکزاد، عباس، عقل و دین از دیدگاه ملاصدرا و برخی فیلسوفان صدرایی معاصر، ص  نیکزاد، عباس، عقل و دین از دیدگاه ملاصدرا و برخی فیلسوفان صدرایی معاصر، ص284284--285285..
33  انصاریان، حسین، همان، ص   انصاریان، حسین، همان، ص 4747..

44  طباطبائی، محمد حسین، شیعه در اسلام، ص   طباطبائی، محمد حسین، شیعه در اسلام، ص 100100..
55  نهاوندی، علی، همان، ص   نهاوندی، علی، همان، ص 4040..

امین رضائی- سجاد رضائی- رودابه رضائیامین رضائی- سجاد رضائی- رودابه رضائی
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حجیت مسـائل عقلی بر بیان نبی و رسـول و موقوف بودن حجیت بیان نبی و رسـول بر حجیت مسـائل عقلی اسـت، 
بلکـه در ایـن مسـائل همیـن که عقـل دلیل قاطع یافـت حجت تمام شـده و مؤاخـذه الهی صحیح خواهد شـد. حجت 

خـدا تمـام نمـی شـود و در آخرت اسـتقرار نمی یابد و صـرف حکم عقـل در آن کافی نبوده؛ مگر بـه بیان نبی.1
چنانچه خداوند متعال در آیه شـریفه فرمود: »إنِْ عَصَيتُْ رَبِّي2« و نفرموده » إنِْ أشـرَكَ رَبِّي« زيرا اشـاره اسـت 
بـه مخالفـت نهیـی. یعنـی:»وَلَ تكَُوننََّ مِنَ المُْشْـرِكِين3َ« و اشـاره مزبور، این نکتـه را افاده می کنـد: که اگر می 
بینـد پـروردگار مـن، مـرا از شـرک نهـی فرمـوده از باب تعبد صرف نیسـت، بلکـه عقل نیز بـر من واجب مـی کند که 

تنهـا خـدای را پرسـتش کنم تـا از عذاب روز بزرگـی که از آن بیمناک هسـت ایمن یابد.
این آیه نیز نخست اقامه حجت را از راه عقل نموده، آن گاه آن را با وحی خدای سبحان تأیید می کند.4  

5ـ2- حجيت و اعتبار عقل در تفسير الميزان 
مـراد از عقـل در نظـر علامـه طباطبائـی؛ آن ادراکـی اسـت که با سـلامت فطرت برای انسـان دسـت دهد. به راسـتی 
اگـر انسـان عقـل فطـری و طبیعی را که سـرمایه مهم اوسـت، نگـه دارد و تقویت کند، مـکارم الاخلاق را می شناسـد.

با توجه به تفسـیر المیزان، عقل، جایگاهی بسـیار مهم و اساسـی در حوزه امور دینی دارد. اعتبار و اصالت دین و معارف 
دینـی و ادلـه حجـج شـرعی بر پایه عقل اسـتوار اسـت. بـه همین دلیل، هرگز معقول نیسـت کـه دین به بـی اعتباری 

عقـل و احـکام قطعـی عقل، حکـم صادر نماید و معـارف و آموزه های دینی بـا احکام قطعی عقل سـازگاری دارد.5
اسـاس کار اسـتاد علامه طباطبایی در تفسـیر گرانسـنگ المیزان، تفسـیر قرآن به قرآن اسـت. بدین صورت که با تعقّل 
در قـرآن کریـم و اسـتخراج آیـات مشـابه، و بـا تکیه بـر آیات کلیدی، مـراد و معنای هر آیه را روشـن می سـازد. با توجه 
بـه واکاوی انجـام شـده در بررسـی عقـل؛ مرحوم علامه معتقد اسـت که اسـلام دین تعقّل اسـت و بیشـترین ارزش را 
بـرای تعقّـل و تفکّـر قائـل اسـت و هر گونه تقلیـد کورکورانه را به شـدت نفی می کند. قـرآن کریم، ایمان و شـناخت را 

بـر پایـه تعقّـل و تفکّر گذاشـته اسـت و همواره انسـانها را به تفکّر در خـور قرآن، تاریـخ، توحید، معـاد و ... دعوت نمود.
 در ادامه به حجیت و اعتبار عقل عملی و عقل نظری در تفسیر المیزان اشاره می شود: 

5ـ2ـ1- حجيت و اعتبار عقل عملی در تفسير الميزان 
آنچـه کـه از عقل عملی در تفسـیر المیزان بیان شـده بدین شـرح می باشـد: عقل عملـی را در نبوغ خـاص نبوت نهاده 
انـد بدیـن جهـت که وظیفه اش تشـخیص کارهای خیر از کارهای شـر اسـت که کـدام مصلحت دارد و کدام مفسـده؟ 

ایـن عقـل را همـه عقـلا دارند و یکی از هدایای فطرت اسـت که مشـترک میان همه افراد انسـان اسـت.
مسـاله نبـوت عامـه از ایـن نظـر که خـود یک نحـوه تبلیغ احکام و قوانین تشـریع شـده اسـت و غرض از تشـریع این 

قوانیـن اصـلاح نفـس بشـر اسـت که مي خواهـد با تمریـن روزانه ملـکات فاضلـه را در نفس رسـوخ دهد .
آري علوم و ملکات به نفس انسـاني صورتي مي دهد که یا هم سـنخ با سـعادت او اسـت و یا مایه شـقاوت او، علي اي 

حال تعیین راه سـعادت و شـقاوت انسـان و قرب و بعدش از خداي سـبحان به عهده همین صورتها اسـت 6.
 مسـاله نبـوت از ایـن نظـر یک مسـاله حقیقي خواهد بـود، و حجتي هم کـه در این بـاره از کتاب خداي عزیز اسـتفاده 

11  طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج   طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج 1313، ص ، ص 8080..
22  سوره انعام)  سوره انعام)66(، آیه (، آیه 1515..

33  سوره یونس)  سوره یونس)1010(، آیه (، آیه 105105..
44  طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج  طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج77، ص ، ص 4444..

55  نیکزاد، عباس، عقل و دین از دیدگاه ملاصدرا و برخی فیلسوفان صدرایی معاصر، ص   نیکزاد، عباس، عقل و دین از دیدگاه ملاصدرا و برخی فیلسوفان صدرایی معاصر، ص 8080..
66  طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسرالقرآن، ج  طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسرالقرآن، ج22، ص ، ص 221221--223223..

عقل در قرآن از منظر تفسیر المیزان با رویکرد فلسفیعقل در قرآن از منظر تفسیر المیزان با رویکرد فلسفی
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شـدآن را یـک دلیل نقلي ندانسـته اند بلکـه حجتي بود عقلـي و برهاني .
توضیـح اینکـه اگر نفس داراي صفات پسـندیده اي باشـد این کمال سـعادت او خواهد بـود، و اگـر داراي رذائلي و هیئتي 

نازیبـا بـود، کمال در شـقاوت خواهد بود .
و از آنجائـي کـه ایـن ملـکات و این صورتها که براي نفس پیدا مي شـود از راه افعـال اختیاریه او، و افعـال اختیاریه او هم 
از راه اعتقـاد بـه درسـتي و نادرسـتي، و خـوف از نادرسـتي، و رجاء به درسـتي، و رغبت به منافع، و ترس از ضررها منشـا 
مي گیـرد لا جـرم آن افاضـه خدائي-»همـان کـه بـه هر موجـودي قابلیتي براي رسـیدن بـه کمالش مي دهـد«- لازم 
اسـت کـه متوجـه بـه دعـوت دیني شـود، و خـداي تعالـي از راه دعوتهاي دیني و بشـارت و انـذار و تخویـف و تطمیع ، 
بشـر را به اعمال صالح وادار و از اعمال زشـت دور بدارد، تا این دعوتهاي دیني مایه شـفاي مؤمنین گشـته، سعادتشـان 

بوسـیله آن به کمال برسد.
در این دعوت همان عقل خود انسـانها که پیغمبر باطني ایشـان اسـت کافي اسـت، چون عقل هم مي گوید انسـان در 
اعتقـاد و عمـل بایـد راه حـق را پیـروي کنـد اما دیگر چه احتیاجي به انبیا هسـت، چه رسـد به اینکه مسـاله نبوت سـر 

از فلسفه در آورد!؟
در پاسـخ گفتـه مـی شـود: آن عقلـي کـه انسـان را به حق دعـوت مي کند عقل عملي اسـت، که به حسـن و قبح حکم 
مي کند، و براي انسـان مشـخص مي کند چه عملي حسـن و نیکو و چه عملي قبیح و زشـت اسـت، نه عقل نظري که 
وظیفه اش تشـخیص حقیقت هر چیز اسـت و بیانش در سـابق گذشـت و عقل عملي مقدمات حکم خود را از احساسـات 

باطنـي مي گیـرد، که در هر انسـاني در آغاز وجودش بالفعل موجود اسـت .
و ایـن احساسـات همـان قـواي شـهویه و غصبیـه اسـت همچنانکه ما وضع انسـانها را به چشـم خود مي بینیـم که هر 
قـوم و یـا فـردي کـه تربیـت صالح ندیده باشـد، بـه زودي به سـوي توحـش و بربریت متمایل مي شـود، بـا اینکه همه 
انسـانهاي وحشـي، هـم عقـل دارند، و هم فطرتشـان علیـه آنان حکـم مي کند ، ولـي مي بینیم که هیـچ کاري صورت 
نمي دهنـد، پـس ناگزیـر باید بپذیریم که ما ابناء بشـر هرگز از نبوت بي نیاز نیسـتیم، چون نبي کسـي اسـت که از ناحیه 

خـدا مؤیـد شـده و عقل خـود ما نیز نبوتـش را تایید کرده باشـد 1.
بنـای عقـلا هـم این اسـت که در مسـائل عملـی، اطمینـان و وثوق حجت اسـت. به همیـن دلیل، مکلف مـی تواند در 
مسـائل شـرعی خویش، به اطمینان بسـنده کند؛ یعنی اطمینان به تکلیف در صورت اصابت به واقع منجّز و در صورت 

اصابـت نکردن بـه واقع، مؤمن و معذور اسـت.2 

 5ـ2ـ2- حجيت و اعتبار عقل نظری در تفسير الميزان 
عنصـر اصلـی در عقـل نظـری شـناخت بـود و نبود اسـت؛ چـون در جهان بینی بـدون علم نمـی توان به حـق و باطل 
بـودن چیـزی معتقـد شـد. مثـلا مبدأ و معـاد را عقل نظـری ادراک مـی کند و با برهـان یقینی می فهمد کـه فاعل هر 

موجـود ممکـن خـدا و مرجع و بازگشـت همه چیز نیز به سـوی اوسـت.3
آنچـه کـه بـا برهـان عقلی یقینی حاصل می شـود و امور نظـری که منتهی می شـود به بدیهی، چون برای بشـر یقین 
آور اسـت، حجـت اسـت. علـوم نقلـی به برهان بسـتگی دارد و علـوم عقل نظری نیز به بدیهی وابسـته اسـت. اما اعتبار 
و حجیـت بدیهـی بـه چـه امری اسـت؟ آیا ذاتی اسـت یا به جایی وابسـته اسـت؟ حجیت بدیهی بـه جایی اتکّا نـدارد و 

11  طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج  طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیرالقرآن، ج22، ص ، ص 221221--223223..

2  نیکزاد، عباس، عقل و دین از دیدگاه ملاصدرا و برخی فیلسوفان صدرایی معاصر، ص284.
3  احسانی، محمد، تربیت عقلانی از منظر قرآن کریم، ص 34.
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پیـش فـرض نیسـت به بیـان دیگر، قضیـه بدیهی »مفـروض الحجه« در نظـر گرفته می شـود و قضیه نظـری به آن 
»مفروض الحجه«ارجاع داده می شـود.

پـس حجیـت بدیهـی چیسـت؟ در جـواب باید گفـت: حجیت قضیـه عقلی بدیهـی، بالذات اسـت نه این کـه مفروض 
الحجه باشـد زیرا عقل معتبر، اعتبارش به بیّن بالذات بودن اوسـت و بیّن و معلوم بالذات، حجت بالذات اسـت و چیزی 

کـه حجیت او بالذات باشـد می تواند اسـاس و پایه بسـیاری از مسـائل قـرار گیرد.1
مرحـوم علامـه در تفسـیر خـود پای  بند به ایـن بود که از بدیهی عقلی تبعیت کنـد و مقصود از عقل به عنـوان منبع در 
تفسـیر المیزان؛ این اسـت که از معرفت بدیهی یا برهان  های آشـکار با مقدمات بدیهی اسـتفاده نماید چرا که  علامه 
طباطبایـی از آرای فلسـفی کـه مـورد اتفاق نیسـت در تفسـیر المیزان اسـتفاده نکرده اسـت، مگر این کـه بدیهی عقلی 
یا نظریه قطعی عقلی باشـد. این مفسـر قرآن، در جایی که با نقل قطعی سـازگار نبود هیچ گاه فلسـفه را در تفسـیر راه 

نمـی داد، عقل و فلسـفه قطعـی را وارد کار خود می کرد. 
مسـائلی چون علیت اصولی، مسـلم اسـت که در کار تفسـیر توسط فلسفه وارد می شـود و دسته ای از مباحث فلسفی نیز 
بـه صـورت عقل قطعی نیسـت اما دیدگاهی اسـت که در فسـلفه پدید آمـده و می تواند در فضای تفسـیر به عنوان یک 

روش که موجب اسـتنتاق از قرآن شـود ورود پیدا کند. 
علـوم غیـر قطعی فلسـفی می توانـد به عنوان فضای پرسشـگری از قرآن به میـان آید و منظور از قطعیـات برهان  های 
بدیعی اسـت که دسـته ای از آن ها مانند صاحب اراده بودن انسـان و اصل علیت توسـط علامه طباطبایی مورد اسـتفاده 

قرار گرفته اسـت.2

6- نتيجه
عقل در قرآن فهمی اسـت که از حاق فطرت ناشـی شـده، پرده ظواهر را دریده و به حقیقت باطنی دسـت یافته اسـت. 
بـرای رسـیدن بـه چنیـن فهمی باید با گرایش های نفسـانی مبارزه کرد و در مسـیر تقوا کوشـید. مهم ترین نقش عقل 
در تفسـیر المیزان، بررسـی آیه های قرآن با توجه به راه های فهم کلام اسـت.  تحقیق حاضر کوشـیده اسـت نشـان 
دهـد کـه؛ علامـة طباطبایـی )ره( عقلانیـت را به طـور کلی هماهنگی نظر و عملِ انسـان، بـا فطرت اصیل و سـالم او 
شـمرده اسـت، مراد علامه از اصطلاح عقل؛ عقل فطری اسـت و آن حقیقتی در انسـان اسـت که به وسـیله آن خیر را از 
شـرّ در امور عملی)صلاح از فسـاد( و حق از باطل در امور نظری تشـخیص می دهد. در نتیجه تشـخیص خیر و صلاح 
مـادی و معنـوی اسـت کـه انسـان را از انحراف و گمراهی نگاه می دارد و عقل قوی ترین وسـیله در این مسـیر اسـت. 
معیارهـای عقلانیـت در دو قلمـروی احـکام عقل نظری و عقل عملـی را می توان مصادیق هماهنگی با فطرت انسـان 
دانسـت. از کاووش عقلـی بـرای فهـم معـارف قرآن و تفسـیر آیه هـا چنین به نظر می رسـد که در واقع مفسـر گرانقدر 
در تأییـد و تبییـن عقلانـی حیـات و رزق، از مطلب فلسـفی بهره برده اسـت و غرض او از طرح یک مسـئله فلسـفی به 
دنبـال یـک آیـه، ایـن نیسـت که آیـه را به روش فلسـفی حل کند، بلکـه آیه را بـه روش قرآنـی حل نمایـد. علوم غیر 
قطعـی فلسـفی می توانـد به عنوان فضای پرسشـگری از قرآن بـه میان آید که توسـط علامه طباطبایی مورد اسـتفاده 

قرار گرفته اسـت.

1  جوادی آملی، عبدالله، انتظار بشر از دین، محمدرضا مصطفی پور، ص 115.
2  سایت جهاد دانشگاهی، نشست علمی حجة الاسلام رجبی، 26 دیماه، 1392.
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